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درنگی در برخی از رهیافت�های فقهی آیت�الله�العظمی 
میلانی

حسین ناصری مقدم
)استاد گروه فقه و مبانی حقوقی اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد(

ــی- ــب فقه ــم مکت ــای مه ــی از چهره ه ــی یک ــادی میلان ــید محمده ــی س آیت الله العظم

اصولــی نجــف اســت. مکتــب فقهــی و اصولــی در اصــطلاح معاصــران، ســاختاری روشــی اســت کــه 

همــۀ مســائل فقــه و اصــول یــا دســته ای از آنهــا را درون خــود، ســامان می دهــد و می تــوان مبانــی، 

منابــع، عناصــر روشــی خاصــی را بــرای آن ترســیم کــرد. مکتــب فقهــی نجــف، بیشــتر نص بســند و 

بــرای حــل مســائل فقهــی بــه دنبــال روایــت خــاص اســت. اصولــی، فربــه دارد و بــر فقــه عــذر )اصول 

عملیــه( بیشــتر از فقــه کشــف تکیــه می کنــد. محقــق میلانــی در نظــام تعلیمــی متأثــر از میــرزای 

نایینــی و در روش فلســفی، متأثــر از میــرزای اصفهانــی اســت. فقــه او به ویــژه در ابــواب معــاملات، 

سرشــار از نگرش هــای عقلــی و فلســفی اســت ولــی در عیــن حــال، بــه نصــوص کتــاب و ســنت نیــز 

توجــه کامــل دارد. عــرف و متفاهــم عرفــی را به عنــوان یــک ابــزار اســتنباط در مواضع مختلفــی به کار 

می بنــدد و از قواعــد فقــه به طــور گســترده در جهــت تطبیــق یــا کشــف، بهــره می جویــد.
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تبیین موضوع

یکــی از رخدادهــای مبــارک دو ســه دهۀ اخیر 

ــای  ــور، نگاه ه ــای کش ــی حوزه ه ــای علم در فض

ــۀ  ــه به مثاب ــت ک ــی اس ــی و برون اصول برون فقه

مســائل  جنــس  از  دوم،  درجــه  معرفت هــای 

فلســفه فقــه و فلســفه اصــول بــه شــمار می روند. 

ــزرگان حتــی موضــوع درس خــارج  بســیاری از ب

خــود را بــه ایــن مباحــث اختصــاص دادنــد. نتایج 

ســودمند ایــن نــوع نــگاه در تغییــر پارادایم هــای 

ــر اســت. از  ــان، انکارناپذی ــی فقیه فقهــی و اصول

ــرح  ــن عرصــه مط ــه در همی ــی ک ــه مباحث جمل

شــده اســت و می شــود، موضــوع توجــه بــه 

ــت  ــم اس ــف عل ــاحات مختل ــدی1  در س طبقه بن

کــه در گذشــته بدیــن  شــکل کمتر ســابقه داشــته 

اســت.2 امــا در ســال های اخیــر، مفاهیــم و تعابیر 

ــه از ســوی اندیشــمندان  ــن زمین ــی در ای متنوع

تأســیس شــده اســت کــه مکتــب، منهج، ســبک، 

ــت و  ــان، رهیاف ــم، گفتم ــام، پارادای ــه، نظ نظری

ــره از ایــن دســته اند. برخــی از ایــن مفاهیــم  غی

ماننــد پارادایــم3، وارداتــی هســتند و بعضی مانند 

گفتمــان4، ترجمــه می‌باشــند، ولــی تعــدادی نیــز 

ــت.  ــان اس ــان فقه پژوه ــۀ اذه ــاخته و پرداخت س

بررســی و تحلیــل ایــن واژه هــا و تبیین چیســتی 

و نســبت آنهــا بــا یکدیگــر، نیازمنــد مجالــی فراتــر 

از ایــن نوشــتار اســت، امــا بــه نظــر می رســد ایــن 

مفاهیــم هــم بــه لحــاظ مفهومی و هــم به جهت 

ــوح و  ــدم وض ــی ع ــت خوش نوع ــی، دس مصداق

جامعیــت هســتند. بــه تعبیــری دیگــر، شــخصی 

بــرای نخســتین بــار مــثلًاً کلمــۀ »مکتــب« را در 

مفهومــی خــاص، بــه کار بــرده اســت بــدون  آنکــه 

دقیقــاًً چیســتی ایــن کلمــه را تبییــن مفهومــی 

کنــد و ســپس گروهــی نیــز همیــن کلمــه را یــا 

دقیقــاًً بــه معنــای مــورد نظــر نخســتین فــرد و یا 

در مفهومــی اعــم یــا اخــص و یــا حتــی مبایــن 

ــدان  ــی دوچن ــد. مشــکل زمان ــه‌کار برده ان ــا آن ب ب

ــوم  ــن مفه ــق ای ــان مصادی ــه در بی ــود ک می ش

هــم بی انضباطــی تکــرار می شــود. از همیــن 

رهگــذر، هنــوز معلــوم نیســت واژۀ »مکتــب« در 

ــی و  ــه زمان ــتفاده، از چ ــی مورداس ــف معنای طی

توســط چــه کســی و دقیقــاًً در چــه معنایــی وارد 

ادبیــات فقهــی و اصولــی و علــوم وابســته شــده 

اســت. امــا بــه هــر روی، بــه نظــر می رســد مــراد 

از »مکتــب« در نــزد فقــه و اصول پژوهــان معاصــر، 

»یــک ســاختار روشــی اســت کــه همــۀ مســائل 

فقــه و اصــول یــا دســته ای از آنهــا را درون خــود، 

ســامانی ویــژه می بخشــد و می تــوان مبانــی، 

منابــع، عناصــر روشــی خاصــی را برای آن ترســیم 

کــرد«.

بــر اســاس تعریفــی کــه مــا از مکتــب ارائــه 

کردیــم، می تــوان نســبت بــه تعاریــف اندکــی کــه 

از آن توســط برخــی از بــزرگان ارائــه شــده اســت، 

ــاط  ــن ارتب ــت در ای ــتاد علیدوس ــرد. اس داوری ک

ــف  ــب، تعری ــا واژۀ مکت ــاط ب ــد: »در ارتب می گوی

ــتر  ــا بیش ــه ی ــق هم ــورد تواف ــه م ــترکی ک مش

فیلســوفان فقاهــت باشــد، نداریــم. »مکتب« یک 

سیســتم و نظــام منســجمی از مســائل اســت و 

ــا  ــش ب ــه سیســتم اســت، اجزائ ــم اینک ــه حک ب

یکدیگــر مترابــط  هســتند و بــر محــور یــک دانش 

می چرخنــد. بــه تعبیــر دیگــر، مکتــب، محــور دارد 

و محــور آن مســئله ای از یک دانش نیســت، بلکه 
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کلیــت یــک دانــش اســت و در مجمــوع، آن قــدر 

ــود  ــه خ ــه خودب ــت ک ــمگیر اس ــز و چش متمای

ــر سراســر  ــب ب ــن مکت ــد. بنابرای ــی می یاب پیروان

ــه  ــیطره دارد«.5 همان گون ــوزه دانشــی س ــک ح ی

را  ایشــان »مکتــب«  کــه ملاحظــه می شــود 

ــاخته  ــام« برس ــتم« و »نظ ــک »سیس ــۀ ی به مثاب

از مجموعــه ای از مســائل، تعریــف می کننــد کــه 

بــا تعریفــی کــه ارائــه شــد تــا انــدازه ای متفــاوت 

اســت. 

امــا جــدا از موضــوع تبییــن دقیــق مفهومــی 

ــد  ــش، بای ــر مصادیق ــق آن ب ــب« و تطبی »مکت

اذعــان کــرد کــه بیشــتر فقه پژوهــان معاصــر در 

طبقه بندی هــای فقیهــان و اصولیــان دو قــرن 

اخیــر، بــه وجــود هویت هایــی متمایــز بــه لحــاظ 

اقلیمــی بــاور دارنــد و بــر همین اســاس، »مکتب 

فقــه نجــف« یــا »مکتــب فقهــی قــم«  را در یــک 

ــه شــد  ــه گفت ــن ک ــد. ای ــی پذیرفته ان ــۀ  زمان بره

»در یــک برهــۀ زمانــی« بــه ایــن جهــت اســت کــه 

تحــولات سیاســی، اجتماعــی و علمــی، در ایجــاد 

تغییــرات در یــک مکتــب و یــا دگرگونــی اقلیمی 

آن اثرگــذار اســت؛ اتفاقــی کــه در نیــم قــرن اخیــر 

شــاهد آن بوده ایــم. مهاجــرت اجباری بســیاری از 

فقیهــان از کشــور عــراق بــه ایــران در دوران صدام، 

ــب نجــف و  ــم مکت ــدازه ای ه ــا ان ــد ت ســبب ش

ــه  ــه لحــاظ اقلیمــی، آمیخت ــم ب ــب ق هــم مکت

گردنــد و هــم مکاتــب عــراق )نجــف، کــربلا 

ـُده کوچک تــر  ـِده و ع� و ســامراء( بــه لحــاظ ع�

ــقوط  ــس از س ــد پ ــر چن ــوند. ه ــر ش و ضعیف ت

ــل  ــت قب ــه حال ــا حــدودی ب صــدام، وضعیــت ت

ــاًً شــرایط پیشــین  ــی هیــچ‌گاه دقیق برگشــت ول

محقــق نشــد. افــزون بــر تحــولات مهاجرتــی 

ــته اند، در  ــر داش ــی تأثی ــاف اقلیم ــر اوص ــه ب ک

ســه دهــۀ اخیــر، رشــد فزاینــدۀ فضــای مجــازی 

و رســانه های نوپدیــد، به طــور اعجاب انگیــزی 

مرزهــای جغرافیایــی را درنوردیــده و  تفکیک های 

ــرده  ــر ســئوال ب ــج را در حوزه هــای دانشــی زی رای

اســت. بنابرایــن هــم اینــک برخــی از تعابیــر رایج 

ماننــد »مکتــب فقهــی نجــف یا قــم«، چنــدان بار 

معنایــی محصلــی نــدارد و دســت کم، عمومیــت 

ــد. ــاده نمی‌کن ــل را اف قب

1. مکتب نجف و قم
در دهه هــای اخیــر مقایســۀ بســیاری میــان 

حوزه هــای علمیــه در نجــف، ســامرا، کــربلا، 

قــم، مشــهد و شــهرهای دیگــری صــورت گرفتــه 

ــا  ــی ی ــورت ثنای ــه ص ــا ب ــن حوزه ه ــت و ای اس

ــر ســنجش و  ــا یکدیگ ــی ب ــی رباع ــی و حت ثلاث

تطبیــق شــده اند. یکــی از جامع تریــن تعابیــر 

در توصیــف مکتــب فقهــی نجــف و قــم، عبــارت 

ــرای هــر یــک از  اســتاد علیدوســت اســت کــه ب

ایــن دو مکتــب )بــه لحــاظ ســاختار روشــی نــه 

ویژگــی اقلیمــی(، شــاخص هایی را برمی شــمارد: 

ــی  ــک اقلیم ــب، تفکی ــان از مکت ــر منظورم »اگ

نباشــد، بلکــه دو نوع رویکــرد در اســتنباط را قصد 

کنیــم، تفکیــک ایــن دو مکتــب قــم و نجــف  کار 

دشــواری نیســت، چــون یکــی از ایــن دو مکتــب 

فقهــی در اســتنباطات فقهــی ـــ به ویــژه در بخــش 

ــه  ــقلا توج ــای ع ــرف و بن ــادات ـــ به ع ــر عب غی

ــات و  ــخ صــدور روای ــه تاری ــد؛ ب بیشــتری می کن

ــه اهــل  ــری دارد؛ ب ــر و مؤثرت ــگاه جدی ت ــات ن آی
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ــارن  ــث مق ــه و حدی ســنت در فق

نیم نگاهــی دارد؛ داده هــای دانــش 

مطمــح  اســتنباط  در  را  تاریــخ 

نظــر قــرار می دهــد؛ بــه وثــوقِِ 

صــدور، بیشــتر از سندشناســی 

ــر به صــورت  ــد؛ کم ت ــه می کن توج

در  می کنــد.  فکــر  ریاضــی 

از  مجموعــه ای  اســتنباطاتش 

می گیــرد  نظــر  در  را  ظنــون 

تک تــک  کــه  اســت  )درســت 

ــی  ــد، ول ــر نمی دان ــا  را معتب آنه

آنهــا را در یــک نظــام حلقــوی 

به هــم  از  تــا  تنظیــم می کنــد 

پیوســتن همــان اســناد نامعتبــر 

دلیــل معتبــری آفریــده شــود(، بــه 

ــد،  ــه می کن ــد توج ــرآن و مقاص ق

نگاهــش بــه شــریعت، اجتماعــی 

اســت، از نصوصــی کــه در موارد خُُرد وارد شــده اند، 

گاه می توانــد بــه یــک قاعــدۀ کلان برســد؛ شــهرت 

ــند  ــف س ــر ضع ــرد و آن را جاب ــر می گی را در نظ

یــا جابــر ضعــف دلالــت می انــگارد. مــن رویکــرد 

ــن  ــدۀ ای ــه را کــه دربردارن ــش فق ــه دان خاصــی ب

عناصــر باشــد، »مکتــب قــم« می نامــم و معتقدم 

کــه بــر قلــۀ آن نیز آیــت االله بروجــردی و شــاگردان 

ایشــان ایســتاده اند.

در برابــر ایــن رویکــرد، مکتــب فقهــی دیگــری 

قــرار می گیــرد کــه می تــوان آن را مکتــب نجــف 

نامیــد. ایــن مکتــب در همــۀ مــواردی کــه بــرای 

مکتــب قــم برشــمردیم در نقطــۀ مقابــل قــرار دارد 

کــه می تــوان آنهــا را بــه شــرح ذیــل برشــمرد:

ــرای  اولًاً نص بســند اســت و ب

یــک مســئله دنبــال یــک روایــت 

خــاص اســت. البتــه عــام را انــکار 

ــی ترجیــح می دهــد  ــد، ول نمی کن

دنبــال روایت خاص باشــد؛ بســیار 

ــول  ــد؛ اص ــر می کن ــی وار فک ریاض

فربه تــر  از حــد لازم خیلــی  آن 

شــده اســت و فقــهِِ آن، در مــواردی 

ــذر  ــهِِ ع ــت، فق ــف نیس ــهِِ کش فق

بــر  بیش تــری  )ابتنــای  اســت 

اصــول عملیــه دارد(. ریاضــی وار 

بلکــه  عقل گــرا،  به معنــای  نــه 

ــب  ــک قال ــر ی ــه ب ــای تکی به معن

ثابتــی کــه از پیــش تعریــف  شــده 

باشــد و عملیــات اســتنباط فقهی 

تغییرناپذیــر  یــک مســیر  در  را 

جلــو  قابل پیش بینــی  کاملًاً  و 

می بـــــرد. به عنــوان مثــال آیــت االله خویــــی 

چارچــوب خاصــی دارد؛ از ابتــدا تــا انتهــای 

فقــه اش هــم بــر همیــن اســاس پیــش مــی رود،  

طــوری  کــه اگــر ده روایــت در یــک مســئله وجــود 

داشــته باشــد، ممکــن اســت یکــی  از آن ده روایت 

را بــه خاطــر ضعــف ســند و تعــدادی را بــه دلیــل 
ــذارد.«6 ــار بگ ــت کن ــف دلال ضع

دیگــران نیــز کوشــیده اند تــا تمایزدهنده هایی 

را در تفکیــک مکتــب قــم و نجــف ارائــه کننــد. 

در  دریــاب  محمــود  آقــای  نمونــه  به عنــوان 

ــان مکتــب فقهــی نجــف، ویژگی هــای  ــام بی مق
حــوزۀ نجــف را در امــور ذیــل خلاصــه می کنــد:7 

ــر فراگیــری عمیــق ادبیــات عــرب؛  حساســیت ب

و  اســت  نص‌بســند  نجــف،  مکتــب 
بــرای یــک مســئله دنبــال یــک روایــت 
انکار  را  عــام  البتــه  اســت.  خــاص 
می‌دهــد  ترجیــح  ولــی  کند،  نمـــــــی‌
دنبــال روایــت خــاص باشــد؛ بسیــار 
کنــد؛ اصول آن از  ریاضــی‌وار فکــر می‌
ــت  ــده اس ــر ش ــی فربهت ــد لازم خیل ح
کشــف  آن، در مــواردی فقــهِِ  و فقــهِِ 
)ابتنــای  اســت  عــذر  فقــهِِ  نیســت، 
دارد(.  عملیــه  اصــول  بــر  بیش‌تــری 
گــرا،  عقل‌ بهمعنــای  نــه  ریاضــی‌وار 
بلکــه بهمعنــای تکیــه بــر یــک قالــب 
‌شــده  تعریــف  پیــش  از  کــه  ثابتــی 
باشــد و عملیــات اســتنباط فقهــی را 
کاملاً  و  تغییرناپذیــر  مسیــر  یــک  در 

می‌بــرد. جلــو  قابل‌پیش‌بینــی 
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ــع  ــرح جام ــی؛ ط ــت فقه ــورداری از جامعی برخ

مســئله؛ اســتخدام تعابیر فنی و دشــوار در تألیف 

کتــب فقهــی و اصولی.8 همان گونــه کــه ملاحظه 

ــر  ــوارد دیگ ــوم، م ــورد دوم و س ــز م ــود ج می ش

چنــدان اهمیــت ندارند. همچنین محققــی دیگر، 

مهم تریــن ویژگی هــای مکتــب فقهــی نجــف 

ــر ژرف اندیشــی  ــه ب ــورد برمی شــمارد: تکی را دو م

بیشــتر بــه جــای نقــل اقــوال؛ تأســیس اصــل در 

ــار  ــف. ســپس چه ــه مباحــث مختل ــاز ورود ب آغ

مســئلۀ مهــم فقهــی را کــه مورداخــتلاف مکتــب 

نجــف و قــم اســت در مســئلۀ انــحلال، خطابــات 

قانونیــه، حکومــت لاضــرر و مســئلۀ ترتــب ویــژه 
می‌ســازد.9

ــتار، راه و  ــن نوش ــوع ای ــه موض ــا ازآنجاک ام

ــید  ــت الله  س ــرت آی ــوم حض ــی مرح روش فقه

محمدهــادی میلانــی10 اســت و از ارتحــال 

ایشــان نزدیــک بــه پنجــاه ســال می‌گــذرد، 

ــرف  ــه را در ظ ــی معظمٌٌ ل ــر شــخصیت علم ناگزی

زمانــی خــودش می ســنجیم. محقــق میلانــی 

ــف و  ــی نج ــی و اصول ــب فقه ــدۀ مکت تربیت ش

ــتار در  ــن نوش ــدۀ ای ــود.11 نگارن ــرآمدان آن ب از س

صــدد شــمارش شــاخص های مکتــب فقهــی 

محقــق میلانــی نیســت کــه خــود مجــال دیگــری 

می طلبــد، بلکــه تنهــا بــه دنبال برشــماری پــاره ای 

از ویژگی هــا و رهیافت هــای فقهــی ایشــان از 

طریــق بررســی و تحلیــل مباحــث و اســتدلال های 

فقهــی معظمٌٌ لــه اســت. در ایــن مقصــد، بــه ســه 

ویژگــی ممتــاز که بــر اســتنباط های فقهی محقق 

میلانــی اثرگــذار بــوده اســت، اشــاره شــده اســت: 

بهره گیــری از تدقیقــات عقلانــی و فلســفی در 

اســتدلال های فقهــی، به کارگیــری قواعــد فقهــی 

در اســتنباط، کاربســت عــرف ابــزاری در اجتهــاد.

2. رهیافت های فقهی محقق میلانی
همان طــور کــه اشــاره شــد، رهیافت‌هــای 

ــی در عرصه هــای متنوعــی  فقهــی محقــق میلان

قابل طــرح و بازنمایــی اســت کــه بــه ســبب 

ــه  ــه عرص ــه س ــا ب ــتار، تنه ــودن نوش ــدود ب مح

اشــاره می شــود. 

	1 به‌کارگیری تدقیقات فلسفی در استدلال‌های .

فقهی؛

	2 کاربســت گســتردۀ قواعــد فقهی دراســتنباط .

احکام؛ 

	3 بهره‌گیــری از عــرف ابــزاری در مجــالات .

ــتنباط. ــف اس مختل

2-1. تدقیقات فلسفی در استدلال های فقهی

مهم تریــن اســتاد محقــق میلانــی بعــد از 

نایینــی، میــرزای اصفهانی اســت که شــاید کســی 

ماننــد او فلســفه را وارد فقــه و اصول نکرده باشــد. 

یکــی از شــارحین نهایــة الدرایه میــرزای اصفهانی 

چنیــن در وصــف ایــن کتــاب می‌نــگارد: »شــرحا 

ــول«.‌12  ــفة و الأص ــن الفلس ــه بی ــزج فی ــا م وافی

ــادی   و شــاگرد او شــیخ  محمدعلــی غــروی اردوب

ــی  ــرزای اصفهان ــتادش می ــتایش اس ــز در س نی

ــه و  می نویســد: »او نابغــۀ روزگار، فیلســوف زمان

ــود«.13 توانمنــدی و تبحــر محقــق  فقیــه امــت ب

اصفهانــی در علــوم فلســفی از طریق مطالعــه آرا و 

پژوهش هــای گوناگــون او آشــکار می شــود، و این 

امــر جــای شــگفتی نــدارد؛ زیــرا ایــن علــوم را نــزد 

فیلســوف مشــهور، میــرزا محمدباقــر اصطهباناتی 



۱۴
۰2

ن 
ستا

 تاب
م •

 یک
ت و

یس
ره ب

شما
 • 

وزه
ی ح

قاد
-انت

لی
حلی

هٔ ت
نام

صل 
ف

48
از بــزرگان فلســفه و حکمــت و از عارفان برجســته 

فراگرفتــه بــود. مظفر در ایــن باره گفته اســت: »او 

بــه همــۀ دقایــق و ژرفــای فلســفه راه یافتــه بــود 

و در تمــام زوایــای پنهــان آن به دقــت نظــر کــرده 

ــر  ــتوار و در ه ــی اس ــئله ای رأی ــر مس ــود. در ه ب

بحثــی، تحقیقــی ممتــاز داشــت. آرا و تحقیقــات 

آثــار و پژوهش هایــش  او در تمــام  فلســفی 

نمایــان اســت، حتــی در منظومــه اش کــه همــراه 

بــا مــدح پیامبــر و ائمــه ســروده اســت و 

در آن می گویــد:        

لقـــد تجلى مبــدئ المبادی

مــن مصدر الوجود و الایجـــاد

من أمره الماضی على الاشیاء
أو علمه الفعلی و القضــائی«.14

بی جهــت نیســت کــه ایــن جوهــر فلســفی در 

ضمیــر خــودآگاه و ناخــودآگاه محقــق میلانی نیز 

تبلــور یافتــه و او را چونــان اســتادش، مســتغرق 

در فلســفه و مباحــث عقلــی نمــوده اســت. البتــه 

ــان  ــته از فقیه ــه آن دس ــت ک ــه داش ــد توج بای

ــق  ــی و محق ــرزای اصفهان ــر می ــفه ورز نظی فلس

ــه  ــی ک ــر عمیق ــق خاط ــه ســبب تعل ــی، ب میلان

بــه مبانــی کلامــی و تعالیــم شــریعت داشــتند، 

هیــچ گاه پــا را از مرزهــای مُُجــاز فراتــر نگذاردنــد و 

همــواره در مقــام تعــارض، نقــل را بــر عقــل مرجح 

دانســتند.

تدقیقـات  از  نمونه هایـی  نوشـتار  ادامـه  در 

فلسـفی و اسـتدلال های عقلانـی محقـق میلانـی 

را در ابـواب مختلـف فقهی به نظاره می نشـینیم.
2-1-1. کمّّ متصل و منفصل )نماز مسافر(15

محقــق میلانــی دربــارۀ نمــاز مســافر چنیــن 

ــا شــرایط خاصــی  ــگارد: »شــخص مســافر ب می ن

بایــد نمازهــای رباعــی خــود را مقصــور ادا نمایــد. 

مَّّجَال )فردی اســت  ُـکاری و  بــر اســاس روایات، م�

ــد(  ــاره می ده ــفر اج ــرای س ــود را ب ــتر خ ــه ش ک

ــد؛  ــد نمازشــان را تمــام ادا کنن ــد آنهــا بای و مانن

ــن  ــا از ای یـن کار، عمل‌شــان اســت« و م »زی�ـرا اـ

ــن شــکل اســتفاده  ــزاره، حکــم جامعــی را بدی گ

کردیــم کــه: »هــر کســی ســفرش بســیار اســت، 

نمــازش را تمــام می خوانــد« یــا »هــر کســی 

ــد«.   ــام ادا می کن ــت، تم ــفرکردن اس ــغلش س ش

ــه چنانچــه  ــی منفصــل وارد شــد ک ســپس دلیل

مــکاری، ده روز در شــهری اقامــت گزیــد، پــس از 

ــی  ــد. در روایات ــته ادا می کن ــازش را شکس آن نم

کــه یونــس بــن عبدالرحمــن روایــت کــرده اســت، 

ُـکاری  ُـکاری« و در روایــت هشــام، »م� عنــوان »م�

ــت  ــش آن اس ــت. پرس ــده اس ّـال« وارد ش و جم�

کــه آیــا می تــوان از مــکاری بــه امثــال آن ماننــد 

ح«، »راعــی« و »تاجــر« نیــز تعــدی کــرد؟ دو  »مالّا

دیــدگاه در این بــاره وجــود دارد: بعضــی از بــزرگان 

ماننــد شــیخ طوســی و محقــق حلــی و پیــروان 

ــکاری  ــه م ــاص ب ــدم اختص ــه ع ــد ب ــا معتق آنه

ــات از  ــا را در روای ــر آنه ــتند و ذک ــال هس و جم

ــی  ــد و حت ــار می دانن ــه انحص ــال  و ن ــاب مث ب

ــب، ادعــای عــدم  ــن مطل ــر ای صاحــب جواهــر ب

ــی  ــل، برخ ــا در مقاب ــد«.16 ام ــم می کن خلاف ه

ــهور  ــر مش ــف نظ ــی مخال ــق میلان ــد محق مانن

هســتند و معتقدنــد حکــم، مختص به مــکاری و 

جمــال اســت و اجیــر را در بــر نمی گیــرد. محقــق 

میلانــی مقدماتــی را بیــان می کنــد و در مقدمــۀ 

ســوم خــود از مبحــث کــمّّ متصل و منفصــل بهره 
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می بــرد. خلاصــۀ اســتدلال فلســفی ایشــان ایــن 

اســت کــه »اولًاً اقامــت ده روز، موجــب انقطــاع 

کثــرت نمی شــود )و وجــوب قصــر، تعبــد و 

تخصیــص اســت(. و ثانیــاًً کثــرت از مقولــۀ کــمّّ 

منفصــل اســت17 و به عنــوان وصفــی بــرای متعدد 

بــه کار مــی رود. امــا همان گونــه کــه اتصــاف 

ــه شــدن  ــاع و ضمیم ــگام اجتم ــرت، هن ــه کث ب

وجــودات، صــادق اســت، هنــگام از بیــن رفتــن 

برخــی از وجــودات نیــز صــادق 

اســت. خداونــد متعــال می فرماید: 

ــما را در  ــد ش ــتی خداون »و به راس

ــرد« و  ــاری ک ــیاری ی ــع بس مواض

ــیار  ــی بس ــود: »فلان ــه می ش گفت

ــواز  ــیار مهمان ن ــال دارد« و »بس م

ــی  ــاس، حت ــن اس ــر ای ــت«. ب اس

ده  اقامــت  کــه  بپذیریــم  اگــر 

کثــرت  انقطــاع  موجــب  روز، 

می شــود، بــدون تردیــد اقامــت 

ــردی از  ــاع ف ــب انقط ده روز موج

افــراد ســفر می شــود. همان گونــه کــه بــا انعــدام 

ــرد دیگــری پــس از  ــردی از ســفرها و وجــود ف ف

آن، بــاز هــم »کثــرت«، صــادق اســت، همینطــور 

در جایــی کــه فــردی از ســفر، منقطــع شــود نیــز 

چنیــن خواهــد بــود. بــه بیــان دیگــر، اقامــت 10 

روز، موجــب انعــدام اتصــال بیــن اســفار می شــود 

نــه انعــدام تعــدد و ازآن جاکــه قــوام »کثــرت« بــه 

»تعــدد« اســت؛ هــر چنــد بعضــی از افــراد منعدم 

ــاع  ــبب انقط ــت ده روز س ــن اقام ــد، بنابرای گردن

ــم  ــوان حک ــه، نمی ت ــردد. در نتیج ــرت نمی گ کث

وجــوب قصــر بعــد از اقامــت ده روز را بــه همــۀ 

ــان اســت، تعمیــم  کســانی کــه ســفر، شــغل آن
داد؛ زیــرا دلیلــی بــر ایــن تعمیــم وجــود نــدارد«.18

ملاحظــه می شــود کــه محقــق میلانــی بــرای 

ــوم  ــک مفه ــم، از ی ــت حک ــدم عمومی ــات ع اثب

فلســفی-منطقی یعنــی »کــم منفصــل« بهــره 

ــه در  ــری ک ــان دیگ ــه فقیه می گــیرد؛ درحالی‌ک

ــن  ــه چنی ــتند، ب ــم رأی هس ــا او ه ــر ب ــل نظ اص

ــده اند. ــل نش ــی متوس دلیل

2-1-2. مفاهیـــــم اعتبـــاری 

)لـــزوم لفـــظ در عقـــود(

معاملاتــی کــه در خارج تحقق 

می یابنــد یــا لفظــی هســتند و یــا 

معاطاتــی. یکــی از مســائل مهــم 

ــود  ــظ در عق ــار لف ــی در اعتب فقه

از جملــه عقــد بیــع اســت. بــدون 

ــق  ــاظ محق ــا الف ــود ب ــد، عق تردی

می شــوند و نــــزاع در عقــــــود 

معاطاتــی اســت. محقــق میلانــی 

دربــارۀ اعتبــار لفــظ در عقــد بیــع 

می نویســد: 

»همانطــور کــه شــیخ انصــاری نوشــته اســت، 

ــار لفــظ جایــی اســت کــه امکانــش وجــود  اعتب

داشــته باشــد امــا شــخص عاجــز از تلفــظ ماننــد 

ــن  ــت و ای ــی اس ــردن کاف ــاره ک ــش اش لال، برای

مســئله، محــل نــزاع نیســت. اخــتلاف در آن 

اســت کــه شــخص لال در صــورت تمکــن از وکیل 

گرفتــن، می توانــد خــودش بــا اشــاره، عقــد بیــع را 

واقــع ســازد یــا خیــر؟  شــیخ انصــاری قائــل بــه 

جــواز اســت. امــا علامــه ایروانــی معتقــد اســت 

اشــتراط عجــز از توکیــل به وســیلۀ حدیــث رفــع 

اثبــات عــدم  بــرای  محقــق میلانــی 
مفهــوم  یــک  از  حکــم،  عمومیــت 
کــم  « یعنــی  فلســفی-منطقی 
که  گیــرد؛ درحالی‌ منفصــل« بهــره می‌
کــه در اصــل نظــر بــا  فقیهــان دیگــری 
او هــم‌رأی هســتند، بــه چنیــن دلیلــی 

نشــده‌اند. متوســل 
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ــن  ــت و در ای ــده اس ــته ش برداش

ــک  ــه آن تمس ــوان ب ــام می‌ت مق

کــرد. در پاســخ می گوییــم: اولًاً 

چیــزی کــه قابلیت جعــل و وضع 

ــدارد؛  ــع هــم ن ــت رف ــدارد، قابلی ن

زیــرا شــرطیت امــر مجعــول و 

اعتبــاری از جانــب شــارع نیســت، 

اســت.  انتزاعــی  امــری  بلکــه 

همان طــور کــه ســببیت، مانعیــت 

و ماننـ�د آنه�ا قابل‌جعــل نیســتند. 

بنابرایــن شــرطیت عجــز بــه دلیــل 

نیســت،  جعل شــدنی  این کــه 

قابل‌رفــع نیــز نمی باشــد. ثانیــاًً 

اگــر در ایــن موضوع شــک داشــته 

ــرطیت و  ــدم ش ــل ع ــیم، اص باش

ــر  ــاری و معتب ــببیت ج ــدم س ع
ــت.«19 اس

بحــث  وارد  میلانــی  محقــق  این‌جــا  در 

تقســیم موجــودات بــه چهــار گونــه می‌شــوند کــه 

شـان دارد: سـفی ایـ قـت فلـ یـت از دـ حکاـ

»امــور متصــوََّره در ذهــن چهــار دســته اند: 1. 

جواهــر و اعــراض؛ روشــن اســت کــه ایــن دو امــر 

واقعــی هســتند، اگرچــه اعــراض در مقــام تحقــق 

ــی:  ــور انتزاع ــند؛ 2. ام ــوع  می باش ــد موض نیازمن

یعنــی چیــزی کــه وجــودی نــدارد جــز بــه منشــأ 

انتزاعــش؛ بــه ایــن معنــا کــه منشــأ انتــزاع 

وجــود دارد، نــه خــود انتــزاع؛ مثــل فوقیــت کــه 

از امــر واقعــی بــه نــام »فــوق« انتــزاع می شــود؛ 

۳. امــور ذهنــی محــض؛ ۴. امــور اعتبــاری: کــه 

ــر  ــار و به وســیله معتب ــم اعتب تحقق شــان در عال

اســت؛ ماننــد اوضــاع )قراردادهای 

لفظــی( و همــه احــکام شــرعی و 

عرفــی و عقلایــی؛ همــه این هــا از 

اعتباریات انــد. 

ــکام  ــب، اح ــن ترتی ــه همی ب

چــه  و  تکلیفــی  -چــه  شــرعی 

ــان در  ــی وجودش ــی - همگ وضع

مــوارد خــود بــه اعتبــار شــارع 

ــه  ــای این ک ــتگی دارد. و معن بس

وجودشــان  بــه  حکــم  شــارع 

می کنــد ایــن اســت کــه بعــد 

امــور  ایــن  شــارع  آن کــه  از 

ــرد،  ــار ک ــکام( را اعتب ــی اح )یعن

آگاهــی  و  خبــر  تحقق شــان  از 

می دهــد؛ ولــی ایــن تحقــق، تنهــا 

در همــان ظــرف اعتبــار اســت، نــه 

در مقــام خــارج؛ و آثارشــان بــر آن 

می شــود«.20  مترتــب 

در موضــوع محــل بحــث یعنــی اعتبــار لفــظ 

ــار و  ــث اعتب ــی وارد بح ــق میلان ــود، محق در عق

اعتباریــات می‌شــود. اصــولًاً یکــی از مباحــث 

مهــم در فلســفه کــه بــه تبــع در اصــول و فقه هم 

وارد شــده اســت، بحــث »اعتبــار« و »اعتباریــات« 

اســت. اعتبــار هــم در ســطح اراده و فعــل الهــی 

در علــم کلام و علــم فقــه مطــرح می شــود و هــم 

در ســطح ذهــن و اراده نفســانی انســان ملاحظــه 

می گــردد. اعتبــار انســانی نیز در دو ســطح نفســی 

و عقلایــی عنــوان می شــود. اعتبــار عقلایــی بــه 

اعتبــاری گفتــه می‌شــود کــه منشــأ آن وجــدان 

عمومــی عــقلای عالــم )افــراد خردمنــد در جوامــع 

محقــق میلانــی دربــارۀ عقــد معلــق 
اســت  آن  تحقیــق  »امــا  می‌نویســد: 
گاه بــه ایــن معناســت  کــه عقــد معلــق 
اعتبــار  را  فــردا  ملکیــتِِ  الان  کــه 
کنــد  اعتبــار می‌ کنــون  ا یعنــی  کنــد؛ 
کــه مالکیــت در فــردا محقــق باشــد 
فــردا(.  آمــدن  بــه  مــشروط  )یعنــی 
اعتبــاری  وجــود  کــه  اســت  بدیهــی 
غیرفعلــی  گاهــی  و  فعلــی  گاهــی 
کســی  گــر  ا مثــال  بهعنــوان  اســت. 
کنــون انشــا و ایجــاد ایــن اعتبــار را  ا
آمــدن  بــه  را  آن  ولــی تحقــق  کنــد، 
فــردا وابســته ســازد. در این‌جــا وجــود 
انشــائش  و  اســت،  فعلــی  اعتبــاری، 
نیــز معتبــر و فعلــی اســت، امــا تحقــق 
ج، در ظــرف فــردا  مالکیــت در خــار
خواهــد بــود و ایــن اشــکالی نــدارد.



۱۴
۰2

ن 
ستا

 تاب
م •

 یک
ت و

یس
ره ب

شما
 • 

وزه
ی ح

قاد
-انت

لی
حلی

هٔ ت
نام

صل 
ف

51
ــک  ــن ی ــاخته ذه ــاًً س ــه صرف ــد ن ــانی( باش انس

شــخص خــاص و نــه انشــای شــارع مســتقیماًً و 

بــه تنهایــی بلکــه نوعی قــرارداد ذهنی و قــراردادی 

اجتماعــی میــان انسان هاســت کــه نظــم زندگــی 

ــت،  ــثلًاً مالکی ــد. م ــن می کن ــی را تأمی اجتماع

ــراردادی از  ــدات ق ــه تعه ــت و هم ــان، وکال ضم

اعتبــارات عقلایــی هســتند.

فقیهــان بــر ایــن باورنــد اگــر اعتبــار عقلایــی 

ــا  ــاًً آن را امض ــم غالب ــدس ه ــارع مق ــد، ش باش

می‌کنــد )تاییــد شــرعی(. اگر خلاف شــرع نباشــد، 

اعتبــار عقلایــی حجــت اســت. مــثلًاً: عقــد بیــع، 

اجــاره، صلــح. همــه اینهــا اول در میــان عــقلای 
بشــر بــوده و شــارع آنهــا را تاییــد کــرده اســت.21

ــس از  ــتقل پ ــاله ای مس ــند در رس ــد س محم

آن کــه موضــوع اعتبــار را از موضوعــات محــوری 

ــم اصــول می شــمارد و جــای طــرح مســتقل  عل

ــگارد،  ــی می ان ــی خال ــب اصول ــان کت آن را در می

بــه تفصیــل دربــارۀ آن ســخن می گویــد. »از نظــر 

او، اعتبــارات ادراکات موهومــی اســت کــه تحقــق 

خارجــی ندارنــد، ولــی زمینه ســاز پدید آمــدن اراده 
بــرای تحصیــل و ایجــاد آن در خــارج هســتند«.22

همیــن  تأییــد  در  نیــز  میلانــی  محقــق 

ــه  ــت ک ــدی نیس ــچ تردی ــد: »هی ــر می نویس نظ

ــر انشــای  ــا ب ــات تنه ــود و ایقاع ــای عق صیغه ه

اعتبــاری دلالــت می کننــد، و حقیقــت همــۀ 

معــاملات در نهایــت بــه همیــن امــر بازمی گــردد؛ 
چــه به عنــوان ســبب و چــه به عنــوان مســبََّب«.23

2-1-3. تعــدد امــر در تعــدد ماهیــت )قصــر و 

اتمام(

در فرعــی از فــروع قصــر در نمــاز، این مســئله 

ــه  ــزاری ک ــه چنانچــه نمازگ ــد ک را مطــرح می کن

ــه ســبب  ــی ب ــوده اســت، ول ــه اش قصــر ب وظیف

جهــل، شــروع بــه نمــاز رباعــی کــرده اســت و بــه 

اشــتباه در دو رکعــت، سلام داده اســت، نمی تــوان 

بــه صحــت نمــازش قائــل شــد؛ زیــرا نمــاز تــام و 

نمــاز قصــر، دو ماهیــت متعــدد هســتند و قهــراًً 

دو امــر متفــاوت هــم خواهنــد داشــت. 

»بلــه، اگــر جامــع میــان قصــر و تمــام، 

همــان واجــب باشــد، بــه ایــن معنــا کــه اصــل 

ــن دو )قصــر و تمــام(  ــه باشــد و ای نمــاز مأمورٌٌب

دو فــرد از آن باشــند -بلکــه همان طــور کــه گفتــه 

می شــود همــۀ انــواع نمازهــا افــراد یــک حقیقــت 

ــان واجــب اســت-  ــر مکلف ــه ب واحــد هســتند ک

ــه اخــتلاف  غایــت امــر اینکــه افــراد آن بســته ب

حــال مکلــف متفــاوت  هســتند، در ایــن صــورت، 

ــده  ــق ش ــام محق ــن مق ــق در ای ــا در تطبی خط

ــر برخــی  ــی ب ــق کل ــۀ تطبی ــن از گون اســت و ای

افــرادش بنابــر اعتقــاد و قصد مکلف خواهــد بود، 

ــق  ــری منطب ــرد دیگ ــر ف ــارج ب ــه در خ درحالی ک

شــده اســت و ایــن اشــکالی نخواهــد داشــت؛ زیرا 

ــان  ــرده اســت، هم ــال آن را ک ــه قصــد امتث آنچ

امــر بــه کلــی بــوده اســت و اعتقــاد او بــر اینکــه 

فــرد ایــن کلــی در ایــن حــال منحصــر در چیــزی 

اســت کــه نیــت انجامــش را داشــته، ضــرری بــه 

امتثــال نمی زنــد، اگــر در خــارج بــر فــرد واقعــی 

ــه  ــقلًاً ممکــن نیســت ک ــی ع ــق شــود. ول منطب

ایــن جامــع، مأمورٌٌبــه باشــد، مگــر در صورتــی کــه 

زائــد بــر آن، واجــب در واجــب باشــد بــدون آن کــه 

ــی  ــن فرض ــۀ چنی ــد و لازم ــمار آی ــد آن به ش قی

ایــن اســت کــه نمــاز حتــی بــا تــرک عمــدی آن 
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)یعنــی آن وصــف زائــد( نیــز صحیــح باشــد. امــا 

اگــر اجــزا بــه یکدیگــر ارتبــاط داشــته باشــند و بــه 

قیــود و شــرایط خــاص مقیــد باشــند، ناگزیــر باید 

امرهــای متعــدد بــه آنهــا تعلــق گیــرد. و به طــور 

ــن  ــه کمتری خلاصــه هــرگاه ماهیت هــا -حتــی ب

جــزء یــا شــرطی- بــا هــم تفــاوت داشــته باشــند، 

در مقــام تعلــق امــر بــه آنهــا، ناگزیر امرهــا متعدد 

ــام تشــریع -چــه  ــر در مق ــرا ام ــود؛ زی ــد ب خواهن

مقصــود از آن بعــث باشــد و چــه اراده- از حیــث 

وجــود متحــد بــا متعلــق خــود اســت و قــوام امــر 

بــه وجــود متعلقــش اســت. پــس امــر متعلــق به 

قصــر، مســتقل و کاملًاً مغایــر بــا امــر متعلــق بــه 

تمــام اســت. بنابرایــن اگــر مکلــف، قصــد امتثال 

امــر قصــر را نداشــته باشــد، آن را امتثــال نکــرده 

اســت و دو رکعتــی کــه به جــا آورده اســت، باطــل 

خواهــد بــود«.24 

ــک و  ــبت مال ــدت نس ــا وح ــدد ی 2-1-4. تع

مملــوک )زکات(

بیانــی  زکات،  بحــث  در  میلانــی  محقــق 

فلــسفی از مفــهوم مالکــیت اراــئه می دهــند:

»مالکیــت، امــری اســت کــه بر مملــوک قائم 

اســت، امــا این گونــه نیســت کــه به طــور قهــری 

موجــب انعقــاد دو مفهــوم متضایــف یعنــی 

ــا  ــال در این ج ــود. ح ــت ش ــت و مملوکی مالکی

ــت و  ــا مالکی ــود: آی ــرح می ش ــش مط ــن پرس ای

مملوکیــت از گونــۀ برخــی اضافــات خارجــی 

اســت؛ ماننــد ســقف واحــدی کــه چنــد نفــر زیــر 

آن نشســته اند؟ چنان کــه گاه گفتــه می شــود 

ســقف، فقــط یــک جهــت بــالا نســبت بــه همــه 

دارد، و گاه گفتــه می شــود بــه تعــداد افــرادی کــه 

ــر آن نشســته اند، جهت هــای فوقیــت متعــدد  زی

وجــود دارد، چــون متضایفان در وحــدت و کثرت، 

قــوه و فعلیــت بــا هــم متکافــئ هســتند. اینــک 

اگــر شــخصی مالــک چنــد چیــز باشــد، آیــا او یک 

مالکیــت نســبت بــه همــۀ اموالــش دارد؟ یــا بــه 

تعــداد هــر مملــوک، مالکیتــی مســتقل خواهــد 

ــه  ــان وج ــه هم ــت ک ــن اس ــر ای ــت؟ ظاه داش

اول، صحیــح اســت، یعنــی یــک مالکیــت واحــد 

نســبت بــه مجمــوع ممتلــکات وجــود دارد«.25 

2-1-5. التنجیز 

ــود،  ــودن( در عق ــی ب ــز )قطع ــرطیت تنجی ش

ــا شــهرت  ــزد بیشــتر فقه ــه ن ــوری اســت ک از ام

دارد، ماننــد شــیخ طوســی، ابــن ادریــس، علامــه 

ــی و دیگــران -چــه  ــی، شــهیدین، محقــق ثان حل

قدمــا و چــه متأخــران- چــه آنهــا کــه ایــن شــرط 

را آشــکارا بیــان کرده انــد و بابــی مســتقل برایــش 

گشــوده اند، چــه آنهــا کــه از فحــوای کلام شــان در 

ــد. ــف برمی آی مباحــث مختل

شــیخ انصــاری نیــز گفتــه اســت: تعلیــق در 

انشــا جایــز نیســت و اصلًاً معنایــی بــرای انشــای 

ــه  ــروط ب ــودش مش ــه وج ــری ک ــر ام ــق ب معل

ــا در  ــرا آن امــر ی ــدارد؛ زی چیــزی باشــد، وجــود ن

واقــع موجــود اســت یــا معــدوم و تعلیــق بــر هــر 

یــک از ایــن دو یــا اســتعمال متناقــض اســت، یــا 
تحصیــل حاصــل.26

محقــق میلانــی دربــارۀ عقد معلق می نویســد: 

»امــا تحقیــق آن اســت کــه عقــد معلــق گاه بــه 

ایــن معناســت کــه الان ملکیــتِِ فــردا را اعتبــار 

کنــد؛ یعنــی اکنــون اعتبــار می کنــد کــه مالکیــت 

در فــردا محقــق باشــد )یعنــی مشــروط بــه آمــدن 



۱۴
۰2

ن 
ستا

 تاب
م •

 یک
ت و

یس
ره ب

شما
 • 

وزه
ی ح

قاد
-انت

لی
حلی

هٔ ت
نام

صل 
ف

53
ــه وجــود  ــی اســت ک ــردا(. بدیه ف

اعتبــاری گاهــی فعلــی و گاهــی 

غیرفعلــی اســت. به عنــوان مثــال 

اگــر کســی اکنــون انشــا و ایجــاد 

ایــن اعتبــار را کنــد، ولــی تحقــق 

آن را بــه آمــدن فــردا وابســته 

ســازد. در این جــا وجــود اعتبــاری، 

فعلــی اســت، و انشــائش نیــز 

امــا  اســت،  فعلــی  و  معتبــر 

در  در خــارج،  مالکیــت  تحقــق 

ــن  ــود و ای ــد ب ــردا خواه ــرف ف ظ

ــن روشــن  ــدارد. بنابرای اشــکالی ن

شــد کــه انشــا و مُُنشــأ از حیــث 

فعلیــت متحــد هســتند و جدایی 

در همــان مرتبــه ندارنــد... ســپس 

چنــد برهــان عقلــی را کــه بــر منع 

ــه شــده اســت،  ــق اقام ــد معل عق

مــی آورد کــه دو مــورد  را بیــان 

می کنــیم:

1. کســی کــه بــر انجــام چیزی 

ــدام او به خاطــر ارادۀ  عــزم دارد، اق

جــدی اســت و عقــود و معــاملات از همیــن 

ــات  ــق، مناف ــا تعلی ــن اراده ب ــتند. ای ــل هس قبی

دارد. )ولــی( ممکــن اســت گفتــه شــود: تعلیــق 

بــا ایــن اراده، منافــات نــدارد؛ زیــرا تملیــک مقــدر 

ــیِِ  ــه داع ــای او ب ــد، یعنــی انش ــا می کن را انش

احتمــال تحقــق امــر معلق علیــه در خــارج اســت. 

و روشــن اســت کــه معاملــه بــا جدیــت -هرچنــد 

ــود. ــام می ش ــری- انج ــور تقدی به ط

2. این کــه اگــر مضمــون عقــد را بــه چیــزی 

معلــق کنــد: اگر مضمــون، بالفعل 

محقــق باشــد، ایــن خلــف اســت؛ 

زیــرا هنــوز امــر معلق علیــه نیامده 

اســت. و اگــر تحقــق مضمــون 

پــس از تحقــق معلق علیــه باشــد، 

لازمــه اش ایــن اســت کــه ایجــاب 

ــر  ــه تأخی )انشــا( را از وجــود آن ب

از  مالکیــت  درحالی کــه  انــدازد؛ 

و  می آیــد  به وجــود  تملیــک 

هــر دو در یــک لحظــه تحقــق 

ــان  ــان زم ــس در هم ــد، پ می یابن

واحــد، تملیــک نســبت بــه مالــک 

و مالکیــت نســبت بــه خریــدار 

محقــق می شــود«.27 

2-2. قواعد فقهی

فقهــی  قواعــد  تعریــف  در 

گفتــه شــده اســت: »هــی أحــکام 

عامــة فقهیــة تجــری فــی أبــواب 

فقهــی  قاعــدۀ  مختلفــة«.28 

هماننــد مســئلۀ فقهــی، حکمــی 

ــا ایــن تفــاوت کــه قاعــدۀ فقهــی  کلــی اســت ب

عمومیــت و گســترۀ بیشــتری دارد. مــثلًاً گــزارۀ 

»المــاء اذا بلــغ قــدر ک�رٍٍُ لا ینجّّســه شــیء« یــک 

مســئلۀ فقهــی اســت، ولــی محدودیــت در ســعه 

دارد، درحالی کــه »الشــیء الذی یشــک فی طهارته 

فهــو طاهــر« کــه بــه قاعدۀ طهارت مشــهور اســت، 

از کلیــت و ســعۀ بیشــتری برخوردار اســت. قواعد 

فقهــی بیشــتر در مقــام تطبیــق بــه کار می رونــد، 

ــر خلاف قواعــد اصولــی کــه در مقــام توســیط  ب

کاربــرد دارنــد. محقــق میلانــی در مباحــث خــود 

گفتــه  فقهــی  قواعــد  تعریــف  در 
عامــة  أحــکام  »هــی  اســت:  شــده 
فقهیــة تجــری فــی أبــواب مختلفــة«.  
مســئلۀ  هماننــد  فقهــی  قاعــدۀ 
کلــی اســت بــا ایــن  فقهــی، حکمــی 
کــه قاعــدۀ فقهــی عمومیــت  تفــاوت 
گــزارۀ  گســترۀ بیشــتری دارد. مــثلاً  و 
ینجّّســه  لا  کُُــرٍٍ  قــدر  بلــغ  اذا  »المــاء 
اســت،  فقهــی  مســئلۀ  یــک  شــیء« 
دارد،  ســعه  در  محدودیــت  ولــی 
یشــک  الــذی  »الشــیء  کــه  درحالی‌
بــه  کــه   » طاهــر فهــو  طهارتــه  فــی 
از  اســت،  مشــهور  طهــارت  قاعــدۀ 
بــرخوردار  بیشــتری  ســعۀ  و  کلیــت 
اســت. قواعــد فقهــی بیشــتر در مقــام 
خلاف  بــر  می‌رونــد،  کار  بــه تطبیــق 
کــه در مقــام توسیــط  قواعــد اصولــی 
در  میلانــی  محقــق  دارنــد.  کاربــرد 
کتــاب  در  ویــژه  بــه  خــود  مباحــث 
اســتفاده  فقهــی  قواعــد  از  بیــع، 

کنــد.  می‌
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بــه ویــژه در کتــاب بیــع، از قواعــد فقهی اســتفاده 

می کنــد. 

2-2-1. قاعدۀ عدالت و نفی ظلم

بهره گیــری از قاعــدۀ عدالــت و نفــی ظلــم در 

ــای به کارگرفته شــده معمــولًاً در کتــب  ایــن معن

رایــج قواعــد فقهــی نمی آیــد و  در بحــث قرعــه، 

بــه قاعــدۀ »عــدل و انصــاف یــا تنصیــف« اشــاره 

می شــود. ولــی محقــق میلانــی در چنــد موضــع 

بــه آن اســتناد می کنــد. نخســت در مبحــث 

مقبــوض بــه عقــد فاســد می فرمایــد: »آیــا مالــک، 

حــق مطالبــۀ قیمــت یــا مثــل مــال تلف شــده را 

دارد؟ روشــن اســت کــه مطالبــۀ قیمــت موجــب 

ــرا فــرض ایــن اســت کــه مــال  خُُلــف اســت؛ زی

تلف شــده مثلــی اســت، پــس مالــک، حــق 

مطالبــۀ مثــل را دارد، نــه قیمــت. اما دربــارۀ مثل، 

ایــن مســئله مربــوط بــه مالیــتِِ مثــل اســت. اگر 

ــتِِ  ــل منحصــر باشــد و مالی ــک، در مث حــق مال

ضــی داشــته باشــد، در ایــن صــورت  َرََعَ آن جنبــۀ 

می تــوان گفــت مالــک دو حــق دارد: یکــی حــق 

در مالیــتِِ مثــل و دیگــری حــق در اوصــاف ذاتــی 

آن.

امــا اســتحقاق مالــک فراتــر از اوصــاف ذاتــی 

نمــی رود و مالیــت تنهــا عنــوان وصــف اســت، نه 

بیشــتر. و چــون هــر وصفی بــا فقــدان موصوفش 

از بیــن مــی رود، بنابرایــن مالیــت هــم بــا تعــذّّر 

)ناممکن شــدن( مثــل، متعــذر می شــود. بــر ایــن 

اســاس می فهمــی کــه هیــچ دلیلــی بــرای ایــن 

ــک از  ــوع کــردن مال ــدارد کــه ممن ادعــا وجــود ن

مطالبــۀ قیمــت، ظلــم بــه اوســت؛ زیــرا معنــای 

ــم، محــروم کــردن دیگــری از حقــش اســت،  ظل

ــدارد.  ــود ن ــی وج ــا اصلًاً حق ــه در اینج درحالی ک

پــس ایــن از گونــۀ »ســالبه بــه انتفــای موضــوع« 

ــم را از تمســک ایشــان  ــن نفــی ظل اســت«.29 ای

ــوان  ــز می ت ــه نی ــدا در کریم ــی اعت ــه اطلاق نف ب

برداشــت کــرد: 

»... بلکــه ممکــن اســت این مطلــب از اطلاق 

ــه  ــرا آی ــود؛ زی ــتفاده ش ــز اس ــداء« نی ــه »الاعت آی

بیانگــر حــق تقــاص اســت و اجــازه می دهــد کــه 

فــرد متضــرر بــه همــان مقــدار از فــرد متعــدی، 

مــال بگیــرد و روشــن اســت کــه اطلاق آیــه، همۀ 

زمان هــا و مکان هــا را دربرمی گیــرد.30 

یــا در فــرع دیگــری می نویســد: »اگــر دو 

ــد؛  ــت بگذارن ــه امان ــزد شــخصی ب ــزی ن ــر چی نف

مــثلًاً یکــی دو درهــم و دیگــری یــک درهــم، و 

از مجمــوع آنچــه نــزد امانــت دار بــوده اســت، یــک 

درهــم تلــف شــود، درحالی‌کــه معلــوم نباشــد آن 

یــک درهــم تلــف  شــده اســت، بــه کــدام یــک از 

ــوده اســت، و هــر دو هــم ادعــا  ــق ب آن دو متعل

ــد کــه مــال تلف شــده، مــال دیگــری اســت  کنن

)یعنــی هیچ کــدام نمی خواهــد بــار ضمــان را 

ــا  ــن آنه ــت دار بی ــورت، امان ــن ص ــرد(، در ای بپذی

تنصیــف می کنــد، چــون اختیــار بــا اوســت. ادعــا 

شــده اســت کــه مــورد مــا نیــز از همیــن گونــه 

ــن شــبهه  اســت. امــا حقیقــت آن اســت کــه ای

نیــز -ماننــد مشــابهاتش- باطــل اســت؛ زیرا ســبب 

تنصیــف در مســئلۀ ودیعــه بــا مــورد بحــث مــا 

تفــاوت دارد. بدیهــی اســت کــه علــت تنصیف در 

آنجــا )مســئلۀ ودیعــه(، یکــی از دو امــر زیر اســت:

1. امتــزاج: در نتیجــۀ امتــزاج، مــال به صــورت 

مشــاع میــان آن دو درآمــده اســت و بــر اســاس 
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قاعــدۀ امتــزاج، تنصیــف صــورت 

صــورت  ایــن  در  و  می گیــرد 

ــم نیســت. ــکالی ه اش

ــه  ــود ک ــه ش ــر گفت ــا اگ 2. ی

علــت، اقتضــای عدالــت در داوری 

ــا یکــی از آن دو محــروم  اســت ت

پذیرفتنــی  هــم  ایــن  نشــود؛ 

نیســت؛ زیــرا در ایــن صــورت 

ــی از  ــک واقع ــت مال ــن اس ممک

حــق خــود محــروم شــود و عدالت 

ــود. ــت نش ــاًً رعای واقع

ــه  ــا، ن ــث م ــورد بح ــا در م ام

ــا حکــم  امتزاجــی در کار اســت ت

مشــاعیت بیایــد، و نــه دلیلــی 

بــرای اجــرای عدالــت بــه نحــوی کــه منجــر 

بــه محــروم شــدن مالــک واقعــی شــود. در 

نتیجــه هیــچ وجهــی بــرای حکــم بــه تنصیــف 

در این گونــه مــوارد وجــود نــدارد، نــه امتــزاج 

)هماننــد فــرض اول(، و نــه اقتضــای عدالــت 

)هماننــد فــرض دوم(. و این مطلب آشــکار اســت 

و جــای هیــچ ابهامــی نیســت«.31 همچنیــن در 

ــل  ــس نق ــن ادری ــگارد: »از اب ــر می ن ــی دیگ جای

کرده انــد کــه مقتضــای عــدل اسلام، ادلــۀ شــرعی 

و اصــول مذهــب ایــن اســت کــه مالــک حــق دارد 

در هــر شــهری -چــه محــل تلــف و چــه غیــر آن- 
ــد«.32 ــه کن مطالب

2-2-2. قاعدۀ الخراج بالضمان

قاعــدۀ معروف بــه »الخــراج بالضمــان« اصولًاً 

ــب  ــر در کت ــدۀ ســنی تبار اســت و کمت ــک قاع ی

فقهــی و قواعــد فقهــی امامیــه بــه کار مــی رود.33 

ــه  ــواردی ب ــی در م ــق میلان محق

در مبحــث  اشــاره می کنــد.  آن 

تفویــت منافــع مســتوفات، شــیخ 

انصــاری و مشــهور بــه وجــوب 

ــق  ــتند. محق ــل هس ــدل قائ رد ب

میلانــی می نویســد: »در مقابــل 

آنــان، ابن حمــزۀ طوســی در کتــاب 

الوســیله، معتقــد اســت در صورت 

فســاد بیــع و جهــل متبایعــان بــه 

آن، تنهــا بازگردانــدن خــود مبیــع 

لازم اســت نــه منافــع مســتوفات. 

ــوی  ــن حکــم، نب مســتند او در ای

مرســل الخــراج بالضمــان اســت«. 

در ادامــه محقــق میلانــی حدیــث 

را بــه ســبب ارســال یــا عــدم شــهرت آن رد 

نمی‌کنــد و گویــا مضمــون آن را تلقــی بــه قبــول 
می نمایــد.34

2-2-3. قاعدۀ صلح قهری

یکــی از قواعــدی کــه فقیهــان در ابــواب 

مختلــف ماننــد خمــس، شــرکت، بیــع، اجــاره و 

غصــب، بــدان اســتناد می کننــد35 »صلــح اجباری 

ــارۀ  ــی درب ــری« اســت. احتمــالات مختلف ــا قه ی

ــا  ــودن ی ــد عقدب ــود دارد؛ مانن ــری وج ــح قه صل

ــح  ــریع صل ــا.36 تش ــال آنه ــی و امث ــم قضای حک

ــر  ــروج از تحی ــا خ ــازع ی ــع تن ــرای رف ــری ب قه

یـرد: نـی آن را نمی پذـ قـق میلاـ لـی محـ سـت، وـ اـ

»بدیهــی اســت مــورد رجــوع بــه حاکــم، 

ــر  ــا یکدیگ ــک و ضامــن ب ــه مال ــی اســت ک زمان

ــری را از  ــک دیگ ــر ی ــند، و ه ــزاع باش ــال ن در ح

ــوم  ــه معل ــد، درحالی ک ــع کن ــال من تصــرف در م

عدالــت  قاعــدۀ  از  گیــری  بهره‌
معنــای  ایــن  در  ظلــم  نفــی  و 
کتــب  در  معمــولاً  کارگرفتهشــده  به
آیــد و  در  رایــج قواعــد فقهــی نمی‌
و  »عــدل  قاعــدۀ  بــه  قرعــه،  بحــث 
انصــاف یــا تنصیــف« اشــاره می‌شــود. 
ولــی محقــق میلانــی در چنــد موضــع 
کنــد. نخســت در  آن اســتناد می‌ بــه 
فاســد  عقــد  بــه  مقبــوض  مبحــث 
می‌فرمایــد: »آیــا مالــک، حــق مطالبــۀ 
را  تلف‌شــده  مــال  مثــل  یــا  قیمــت 

دارد؟
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اســت هــر دو امــر )یعنــی ردّّ عیــن یــا ردّّ بــدل( از 

ــده  ــور تعیین ش ــه به ط ــی ن ــک اســت، ول آنِِ مال

)بلکــه به صــورت تخییــری(. پــس ناچــار مرجــع 

ــرعی(  ــم ش ــح )حاک ــم صال ــتلاف، حاک ــل اخ ح

ــان  ــا حکــم او خصومــت پای ــه ب ــود ک خواهــد ب

می یابــد و نــزاع برطــرف می شــود. اینــک آیــا 

حاکــم می توانــد آنــان را مجبــور بــه صلــح کنــد؟ 

و یــا می توانــد هــر یــک از آن دو را کــه بخواهــد، 

بــه پرداخــت مــال بــه مالــک ملــزم نمایــد؟ هیــچ 

ــر ایــن امــور نداریــم، بلکــه -همان طــور  دلیلــی ب

ــه  ــن فرضــی قرع ــر شــنیدی- در چنی ــه پیش ت ک

بیــن آن دو زده می شــود. بــر اســاس آنچــه گفتــه 

شــد، دانســتی کــه قرعــه تنهــا پــس از آن اســت 

ــزد  ــدل( را ن ــن و ب ــز )عی ــه ضامــن هــر دو چی ک

حاکــم حاضــر کنــد، همان طــور کــه دلیلــی بــرای 
اجبــار بــه مصالحــه نیــز وجــود نــدارد«.37

2-2-4. قواعد اصطیادی

محقــق میلانــی در برخــی مــوارد تصریــح 

ــذ  ــتفاده دارای مأخ ــدۀ مورداس ــه قاع ــد ک می کن

خاصــی نیســت و از مجموعــۀ نصــوص برگرفتــه 

ــن  ــدۀ »م ــه در قاع ــوان نمون ش��ده اس��ت. به‌عن

اتلــف مــال الغیــر فهــو لــه ضامــن« می نویســد: 

ــن  ــده روش ــن قاع ــه ای ــتدلال ب ــب اس »تقری

اســت. ایــن قاعــده، روایت نیســت، بلکــه فقها آن 

را از مــوارد مختلــف فقهــی ماننــد اجــاره، مضاربه، 
رهــن و غیــره اســتخراج )اقتنــاص( کرده انــد«.38

در جایــی دیگــر در رد کلام ســید طباطبایــی 

می‌گوــید:

ــد و  ــد برخــی قواع ــده -مانن ــن قاع ــاًً ای »ثانی

ادلــه دیگــر فقهــی- از مــواردی گرفتــه شــده کــه 

در آنهــا بــه ضمــان حکــم شــده اســت و روشــن 

اســت کــه دلیــل ضمــان در آن مــوارد، تابــع حدود 

ــی ســعه و  ــوارد اســت؛ یعن ــان م ــط هم و ضواب

ضیــق آنهاســت کــه تعیین کننــدۀ دامنــۀ ضمــان 
خواهــد بــود«.39

در قاعــدۀ حیلولــه نیــز چنیــن ســخنی را تکرار 

ــد.40  می‌کن

2-3. ارجــاع بــه عــرف ابــزاری و متفاهــم 

فـی عرـ

یکــی از مباحــث پردامنــه و چالشــی در فقــه 

ــت  ــه و حجی ــتی، دامن ــث چیس ــول، مبح و اص

از تعاریــف  بــا چشم پوشــی  »عــرف« اســت. 

پرشــماری کــه بــرای عــرف شــده اســت، می تــوان 

عــرف را جریــان بــدون وقفــه و مکــرر یــک فهــم، 

ــا  ــگان ی ــط هم ــرک توس ــا ت ــار و ی ــار، گفت رفت

گروهــى خــاص دانســت که ضمــن برخــوردارى از 

پیشــینه، از نظــر عقــل جمعــى ســتایش شــده و 

توســط نهــاد ناپیــدا و وجــدان جمعــى، پاســدارى 

ــراد از  ــه م ــت ک ــه داش ــد توج ــت. بای ــده اس ش

ــه  ــى اســت ک ــده ای اجتماعــى حقوق ــرف، پدی ع

ــره  ــرک و غی ــلوک، ت ــار، س ــار، گفت در شــکل رفت

متبلــور مى گــردد و نــه خــود مــردم. بــه همیــن 

ــاس و  ــردم و ن ــقلا و م ــه ع ــرف ب ــت، واژۀ ع جه

ــد  ــزوده مى شــود و مــثلًاً می گوین ــا اف ــال آنه امث

ُـقلا، عــرفِِ مــردم و غیــره. بــه دیگــر بیان،  عــرفِِ ع�

مــراد از عــرف در مباحــث فقهــى و اصولــى، خــود 

ـسـلوک و رفت��ار به‌عنــوان وصفــى بــراى مردمــى 

ــف  ــه وص ــد ن ــل مى‌کنن ــه آن عم ــه ب ــت ک اس
ــردم«. 41 خــود آن م

امــا دربــارۀ حجیــت و اعتبــار عــرف در مقــام 



۱۴
۰2

ن 
ستا

 تاب
م •

 یک
ت و

یس
ره ب

شما
 • 

وزه
ی ح

قاد
-انت

لی
حلی

هٔ ت
نام

صل 
ف

57
ــر  ــان معاص ــی از محقق ــان یک ــه بی ــتنباط، ب اس

عــرف  ایشــان  دیــدگاه  از  می شــود.  اشــاره 

ــا،  ــار »مبن ــه معی ــی از س ــۀ یک ــد به مثاب می توان

ــای  ــا به معن ــردد. مبن ــاظ گ ــند« لح ــع، و س منب

ــه در  ــت ک ــکام اس ــه در اح ــای کامن مصلحت ه

ــمار  ــه ش ــکام ب ــان اح ــت، سرچشــمۀ پنه حقیق

می رونــد. امــا منبــع احــکام، سرچشــمۀ ظاهــری 

ــۀ علــت فاعلــی تشــریع اســت.   احــکام و به منزل

ــۀ  ــورد مراجع ــه م ــی ک ــع، زمان ــن مناب ــا همی ام

فقیــه در مقــام اســتنباط واقــع می‌شــوند، عنــوان 

ــود  ــه می ش ــد و گفت ــود می گیرن ــه خ ــند« ب »س

کتــاب، ســنت، اجمــاع و عقــل، مــدارک و اســناد 

اســتنباط هســتند. بــه بیــان دیگــر، قــرآن کریــم 

ــر  ــی ب ــند/دلیل فقه ــکام و س ــریع اح ــع تش منب

احــکام اســت. بیــان تفــاوت مبنــا، منبــع و ســند 

از ایــن جهــت، اهمیــت دارد کــه برخــى معتقدنــد 

د،  َنََ ــر س� ــد ب ــا بای ــاد خــود، تنه ــد در اجته مجته
تکیــه کنــد، نــه بــر مبنــا و منبــع.42

اـمـا بـ�ه ع��رف س��ه‌گونه مى تــوان نــگاه کــرد: 

گاهــى عــرف، مصــدر و منبــع شــریعت اســت و 

هماننــد ارادۀ الهــى، منبــع تقنیــن و تشــریع بــه 

شــمار مــى رود. گاهــى عــرف نــه به‌مثابــۀ منبعــى 

د و دلیلــى بــراى  َنََ بــراى تشــریع کــه هماننــد س�

ــوع  ــى محل رج ــون اله ــریعت و قان ــف از ش کش

واقــع مى شــود. در ایــن دو نــگاه، عــرف بــه  

گونــه اى اســتقلالى، حضــور دارد. بنابرایــن عــرف 

اســتقلالى یعنــى عرفــى کــه منبــع یا ســند حکم 

قــرار گیــرد. بدیــن معنا کــه یا خــود، در کنــار ارادۀ 

الهــى منبــع و مصــدر حکــم و قانــون اســت و یــا 

دلیلــى بــراى کشــف شــریعت و ارادۀ الهى اســت. 

ام��ا گاه��ى عــرف، تنه��ا به‌عنــوان ابــزارى در طریق 

ــه تفســیر  ــا ب ــرد و تنه ــرار مى گی ــۀ احــکام ق ادل

مفاهیــم بــه کار رفتــه در آنهــا مى پــردازد. بــه ایــن 

ــود.  ــى اطلاق مى ش ــا آل ــزارى ی ــرف اب ــرف، ع ع

چیــزی کــه از کاربــرد عــرف نــزد فقیهــان امامــی 

ــرف  ــزاری ع ــی و اب ــرد آل ــد، کارب ــت می آی به دس

اســت.43 محقــق میلانــی در جای جــای مباحــث 

فقهــی خــود، »عــرف« و »متفاهــم عرفــی« را بــا 

ــن  ــی از ای ــرد. برخ ــه کار می گی ــزاری ب ــرد اب کارب

مجــالات از ایــن قــرار اســت:

2-3-1. تمییــز مفاهیــم و واژه هــاى واردشــده 

در متــون دینــى )فهــم ظهــورات و تشــخیص مراد 

شــارع از ترکیب هــا(

مــثلًاً در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا در 

تحقــق عقــد بیــع، الفــاظ خاصــی لازم اســت یــا 

بــا هــر لفظــی کــه می تــوان بــا آن، بیــع را ایجــاد 

ـکـرد نـیـز صحـیـح اـسـت؟ می نویـسـد:

»و الحــق مــا افــاده الشــیخ فــی المقــام مــن 

ان کل لفــظ لــه ظهــور عرفــی معتــد بــه یکفــی 

ــع ام  ــادة البی ــواء کان بم ــع س ــاد البی ــی ایج ف
ــک و غیرهــم«.44 ــادة التملی بم

یــا در مبحــث امکان اســتفاده از الفــاظ کنایی 

و مجــازی در تحقــق عقــد بیع، ضمن رد اســتدلال 

علامــه حلــی بــه اســتصحاب عــدم انتقــال ملــک 

صـورت یادـشـده، میـنـگارد: بـه مـشـتری در ـ باـیـع ـ

»و بالجملــة صحــة الاســتصحاب المذکور انما 

ــة بیــع  هــی فیمــا لــم یصــدق للمعقــود بالکتاب

فــی عــرف العــقلاء و امــا مــع الصــدق فیشــمله 

العمومــات و الاطلاقــات کاحــل الله البیــع و اوفوا 

بالعقــود و غیــر ذلــک«.45 
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از  عــرف  برداشــت   .2-3-2

ادلــه یــا  دلیــل  مجموعــۀ 

محقــق میلانــی فهــم ادلــۀ 

ضمانــات را کــه بــا لســان های 

بســیاری وارد شــده اســت، بــه 

وابــسته می‌کــند: ــعرف 

ــا وجــود  ــل اینکــه ب ــا دلی »ام

فراوانــی ادلــۀ ضمــان، فهــم آنهــا 

بــه عــرف واگــذار شــده اســت، 

ــه  ــزی اســت ک ــر آن چی ــه خاط ب

پیش تــر بیــان کردیــم؛ اینکــه 

در  کــه  همان‌طــور  ضمــان، 

کتاب هــای ادبــی آمــده اســت، 

ــت اســت و هــر  ــای کفال ــه معن ب

کفیــل، مســئول چیــزی اســت 

کــه آن را کفالــت کــرده اســت؛ 

 چنان کــه از فرمایــش امـــام

ــد  ــه فرمودن ــود ک ــتفاده می ش اس

هــر کـــه کســـــی را شــبانه از 

خانــه اش بیــرون ببــرد، ضامــن 

بــه  او  کــه  زمانــی  تــا  اســت 

ــال(  ــن )م ــه عی ــا ازآنجاک ــردد. ام ــه اش بازگ خان

ــا  ــدل آن ب ــد ب ــردد، بای به طــور شــخصی بازنمی گ

همــان صفــات، غیــر از عینیــت، بازگردانــده شــود. 

ــد و  پــس مثــل، جایگزیــن عیــن به شــمار می آی

ماننــد آن اســت کــه خــودِِ عیــن، بازگردانــده شــده 

ــل اســت،  ــان، مث ــن اصــل در ضم اســت. بنابرای

مگــر اینکــه دلیــل بــر قیمیــت )یعنــی پرداخــت 

ارزش مالــی( دلالــت کنــد«.46 

»و به طــور کلــی، در نصــوص ایــن بــاب جــزء 

عنــوان »ضمــان« نیامــده اســت و 

فهــم آن بــه درک عرفــی وابســته 

اســت؛ یعنــی آنچــه عــرف از ایــن 

واژه می فهمــد، حجــت در ایــن 

بــاب اســت، هرچنــد در مــوارد 
دیگــر حجــت نباشــد«.47

ــر  ــم ب ــق مفاهی 2-3-3. تطبی

ــق مصادی

ــی  ــات چالش ــی از موضوع یک

ــاب  ــار نص ــس، اعتب ــاب خم در ب

در معــدن اســت. محقــق میلانــی 

ــر  ــئله ب ــن مس ــول را در ای ــه ق س

می شــمارد: 

»اول( وجــوب خمــس معدن، 

بــدون  زیــاد،  چــه  کــم  چــه 

نصــاب  بــه  رســیدن  شــرطیت 

ــس در  ــوب خم ــاًً؛ ب( وج اجماع

ــاب )20  ــه نص ــیدن ب ــورت رس ص

دینــار( کــه قــول متأخــران اســت؛ 

ج( وجــوب خمــس در صــورت 

رســیدن بــه نصــاب )یــک دینــار(. 

ــه صحیحــۀ بزنطــی از امــام  ــول دوم ب ــائلان ق ق

ــد:  ــه می گوی ــد ک ــتناد کرده ان ــن اس ابوالحس

ســألت ابــا الحســن عمــا اخــرج المعــدن مــن 

قلیــل او کثیــر هــل فیــه شــیء؟ قــال لیــس فیــه 

شــیء حتــی یبلــغ مــا یکــون فــی مثلــه الــزکاة 

ــاراًً«. ــرین دین عش

ســپس در مقــام اشــکال می گویــد: »اشــکال 

ایــن اســت که شــاید عشــرین دینــاراًً قرینه باشــد 

از مــراد معدنــی کــه ســئوال شــده اســت؛ معــدنِِ 

»الخــراج  بــه  مــعروف  قاعــدۀ 
قاعــدۀ  یــک  اصــولاً  بالضمــان« 
کتــب  در  کمتــر  و  اســت  ســنی‌تبار 
فقهــی و وقواعــد فقهــی امامیــه بــه 
در  میلانــی  محقــق  مــی‌رود.  کار 
کنــد. در  آن اشــاره می‌ مــواردی بــه 
مســتوفات،  منافــع  تفویــت  مبحــث 
ــوب  ــه وج ــهور ب ــاری و مش ــخ انص شی
محقــق  هســتند.  قائــل  بــدل  رد 
مقابــل  »در  می‌نویســد:  میلانــی 
کتــاب  آنــان، ابن‌حمــزۀ طوســی در 
صورت  در  اســت  معتقــد  الوسیلــه، 
بــه  متبایعــان  جهــل  و  بیــع  فســاد 
مبیــع  خــود  گردانــدن  باز تنهــا  آن، 
مســتوفات.  منافــع  نــه  اســت  لازم 
نبــوی  حکــم،  ایــن  در  او  مســتند 
مرســل الخــراج بالضمــان اســت«. در 
ادامــه محقــق میلانــی حدیــث را بــه 
آن رد  ســبب ارســال یــا عــدم شــهرت 
گویــا مضمــون آن را تلقــی  کنــد و  نمی‌

می‌نمایــد قبــول  بــه 
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ذهــب و فضــه ای باشــد کــه پاســخ ایــن اســت که 

ذهــب و فضــه، مصــداق بــارز معــدن هســتند«.48
2-3-4. در مقام جمع میان ادلۀ متعارض49

محقــق میلانــی در مبحــث بیــع فضولــی 

می نویســد: 

»ش��یخ رض�ـوان‌الله علیــه می فرماینــد کــه 

هــرگاه بــا مــال صغیــر، تجــارت کنــد اگــر عیــن 

ــه قــرار دهــد به ایــن  مــال صغیــر را مــورد معامل

گونــه کــه جنســی را بــه عیــن مــال صغیــر بخــرد، 

ــر  ــان منک ــات اســت و ایش ــگاه مشــمول روای آن

بیــع فضولــی در اینجــا هســتند ولــی مــا مصــر 

ــاس  ــت و براس ــی اس ــع فضول ــه بی ــتیم ک هس

برهــان آن را فضولــی می دانیــم، ازایــن رو اگــر 

مبادلــه بعیــن مــال صغیــر شــود، ‌طوریکــه آن را 

ــه  مقتضــای  ــس ب ــرار دهــد، پ عــوض و ثمــن ق

روای��ات، ربــح را متعل��ق ب��ه یتی��م می‌داننــد. امــا 

ــاًً  ــر را عین ــال صغی ــر م ــه اگ ــئله اینســت ک مس

مــورد معاملــه قــرار ندهــد بلکــه مــال کل�ّـی بخــرد 

و قصــدش ایــن باشــد کــه بعــداًً از مال صغیــر ادا 

کنــد، ایــن مســئله مشــکل خواهــد بــود درحالــی 

کــه متّّجــر به کلــی خریــده اســت، پس ایــن تاجر، 

مالــک شــده اســت و ربــح نیــز بــرای خود اوســت، 

از طرفــی قاعــدۀ کلیــه ای داریــم به اینکــه »الربــح 

یتبــع الملــک« پــس هرکســی هــر مالــی را مالک 

شــود، آنــگاه ربحــش نیــز متعلــق بــه او خواهــد 

ــح  ــه رب ــت ک ــوان گف ــه بت ــا چگون ــود. دراینج ب

ــرای صغیــر می باشــد. و از ســید مجاهــد نقــل  ب

می کننــد کــه روایــات، اینجــا را نیــز دربرمی گیــرد، 

ــی رضــوان الله  ــوم بهبهان ــه بالواســطه از مرح بلک

ــت  ــن اس ــر ای ــه الأظه ــد ک ــل می کنن ــه نق علی

کــه روایــات، ایــن مســئله را نیــز دربرمی گیرنــد. 

می‌فرماینــد بیــن ایــن روایــات و آن قاعــدۀ کلیــه 

»الربــح یتبــع الملــک« عمــوم مــن وجــه اســت 

و در ـمـاده اجماع‌شــان یتعارضــان پــس تســاقط 

ــر،  ــال الصغی ــار بم ــون الاتّّج ــی چ ــود. ول می ش

ــه  ــت ک ــه اس ــن گون ــش همی ــب و متعارف غال

انســان به کل��ی خریـ�د کنـ�د درحالی‌کــه قصــد دارد 

آن را از مــال صغیــر أدا نمایــد، پــس اگر بخواهیم 

ــات، خــارج  ــن روای ــادۀ اجتمــاع را از تحــت ای م

کنیـ�م لازم می‌آیــد کــه باقــی تحــت روایــات، در 

جایــی باشــد کــه بعیــن مــال صغیــر، خریــد کرده 

باشــد کــه ایــن فــرد، نــادر اســت. بنابرایــن ایــن 

ــم  اع را م��ورد روای�ـات ق��رار می‌دهی م��ادۀ اجتمـ�

ــص  ــک را تخصی ــح للمال ــه الرب ــدۀ کلی و آن قاع
می‌دهیــم«.50

ــن  ــع بی ــرای جم ــه ب ــود ک ــه می‌ش ملاحظ

ادلــۀ متعــارض از عــرف غالــب اســتفاده می‌کنــد.

2-3-5. استفاده از قوامیس لغت در تبادر عرفی

محقــق میلانــی در اســتدلال های خــود در 

ــه  ــیاری ب ــوارد بس ــی در م ــف فقه ــواب مختل اب

ــی  ــتگاه اصل ــه خاس ــوی ک ــع لغ ــم و مناب معاج

عــرف خــاص هســتند، ماننــد مجمــع البحریــن، 

مفــردات الفــاظ القــرآن، القامــوس المحیــط، تــاج 

ــاع  ــا ارج ــد آنه ــة و مانن ــاح العربی ــه و صح اللغ

نمونــه:  به‌عنــوان  می ده��د. 

»أقــول امــا قولــه ان البیــع مــن الاضــداد فقــد 

جــاء فــی اکثــر مراجــع اللغــه ومصــادر الأدب انــه 

منهــا ، لکنــه ذکــر الراغــب فــی مفرداته ان الشــراء 

والبیــع متلازمــان ... و مــن البیــن ظهــور الفــرق 

بیــن مــا فصــل بــه مــع غیــره مــن اهــل اللغــه 
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حیــث میــز التعاطی بالســلعة والثمــن ... وحکى 

عــن »المصبــاح المنیــر« عــن بعضهــم ان البیــع 

مــن الأضــداد ... )وذکــر ( الطریحــی فــی المجمــع 
انــه مــن الاضــداد«.51

نتیجه گیری
بــا تأمــل در مباحــث فقــه اســتدلالی محقــق 

میلانــی می تــوان بــه نتایــج ذیــل دســت یافــت:

محقــق میلانــی بــه لحــاظ وجهــۀ تعلیمــی، ▪	

ـ اس��اتید بلن��دآوازۀ خ��ود به‌ویــژه محقــق  باـ

ــت دارد.  ــی قراب ــرزای اصفهان ــی و می نایین

چیدمــان  و  مباحــث  دســته‌بندی  در  او 

ــرای  ــم ب منطقـی� و در عی��ن ح��ال قابل‌فه

ــث  ــر مبح ــت. در ه ــختگیر اس ــاب، س ط

فقهــی، معمــولاً در آغــاز بــه بیــان اجمالــی 

ــپس  ــردازد و س ــب می‌پ ــه‌وار مطال و خوش

شــقوق و اقســام مختلــف آن را شــرح و 

بســط می‌دهــد.52 

آنچــه از درس‌هــای خــارج محقــق میلانــی ▪	

منتشــر شــده اســت، منحصــر بــه مباحــث 

بیــع، صــات، خمس و زکات اســت. ایشــان 

ــای  ــر مبن ــود را ب ــارت خ ــع و تج درس بی

ــرده  ــم ک ــع شــیخ اعظــم تنظی ــاب البی کت

اســت، ولــی مباحــث صــات، زکات، خمس 

ــرد. ــش می‌ب ــق پی ــق شــرایع محق ــر طب را ب

محقــق میلانــی هــر چنــد در مباحــث ▪	

عبــادی )صــات، خمــس و زکات( خــود هم 

ــت،  ــه اس ــره گرفت ــفی به ــات فلس از تدقیق

امــا بیشــترین اســتدلالات فلســفی ایشــان 

ــع اســت. در مباحــث بی

ــرزای ▪	 ــم، می ــیخ اعظ ــگ ش ــر رن ــور پ حض

نایینــی و میــرزای اصفهانی تنهــا در مباحث 

ــود  ــاهده می‌ش ــی مش ــق میلان ــع محق بی

و در دیگــر دروس کمتــر دیــده می‌شــود. 

ضمــن ایــن کــه ایشــان در مباحــث فقهــی 

و اصولــی، کمتــر از معاصــران نجفــی خــود 

ــرد. ــام می‌ب ــی ن ــق خوی ــد محق مانن

ــع و ▪	 ــث بی ــه در مباح ــی چ ــق میلان محق

چــه در عبادیــات، بــه نقــل کلمــات فقیهــان 

شــیخ  از  می‌پــردازد.  متأخــر  و  متقــدم 

طوســی، ابــن زهــره، ابــن ادریــس حلــی تــا 

محقــق و علامــه حلــی و ســید طباطبایــی، 

ــی،  شــهیدین، محــق اردبیل

بــا بررســی مباحــث فقهــی ایشــان، روشــن ▪	

می‌شــود کــه اســتفاده از احتیــاط در فتاوای 

محقــق میلانــی، بســیار انــدک اســت.

محقــق میلانــی در عیــن تعظیــم و تکریــم ▪	

بســیار اســاتید بلافصــل و غیربلافصــل خود 

ــام  ــان، در مق ــات آن ــل کلم ــگام نق ــه هن ب

داوری و قضــاوت، بــدون هیــچ پروایــی بــه 

ــردازد  ــا می‌پ ــتدلالی آنه ــی و اس ــد علم نق

ــت. در  ــض نیس ــرو مح ــع و پی ــا تاب و تنه

مــواردی بســیاری محقــق میلانــی نظــرات 

اســتادان خــود ماننــد نایینــی و محقــق 

ــد.  ــد می‌کش ــه نق ــی را ب اصفهان

فقهــی ▪	 عناصــر  شــاخص‌ترین  از  یکــی 

گســترده،  به‌کارگیــری  میلانــی،  محقــق 

ــم  ــۀ اصطلاحــات و مفاهی ــق و عالمان عمی

فلســفی در مجــالات اســتدلال فقهی اســت. 

البتــه ذهــن فلســفی ایشــان هیچ‌گاه ســبب 
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1 .  categorization

ــان و  ــه متقدم ــان ب ــیم فقیه ــثلًاً تقس 2 . م

ــد  ــان تأکی ــر زم ــر عنص ــتر ب ــه بیش ــران ک متأخ

می‌کــرد یــا دســته بندی فقیهــان بــه محدثــان و 

مجتهــدان در عصــور اولیــه یــا تقســیم مجتهــدان 

یـان در چـهـار ـقـرن اخـیـر. بـه اصولـیـان و اخبارـ ـ

3 . Paradigm

4 . Discourse

5  . علیدوســت، روش شناســی مکتــب قــم و 

ــاد  ــه شــده از روش شناســی اجته نجــف: برگرفت

)روـشـنا(.

6  . علیدوســت، روش شناســی مکتــب قــم و 

ــاد  ــه شــده از روش شناســی اجته نجــف: برگرفت

)روـشـنا(.

7 . دریــاب، امتیــازات فقهــی اصولــی مکتــب 

نجــف.

8  . همان.

9  . محمــد مهــدی شــب زنــده دار، نگاهــى بــه 

مکاتــب اجتهادى نجــف، قــم و ... ، ص224-195.

10  . از ایــن بــه بعــد جهــت اختصار، از ایشــان 

ـبـه »محـقـق میلاـنـی« تعبیر میـشـود.

11  . در اثبــات ایــن گــزاره کــه محقــق میلانــی 

تبلــور مکتــب فقهــی نجــف اســت، ســخن یکــی 

ــی در  ــای میلان ــم. »آق ــل می کنی ــزرگان را نق از ب

ــه  ــت از بقی ــه اعلمی ــهور ب ــش مش ــان حیات زم

ــری  ــا مرتضــی حائ ــود. یعنــی حــاج آق ــان ب آقای

]بــه ایشــان ارجــاع مــی کــرد.[ علامــه طباطبایــی 

ــد از  ــرد و تقلی ــی ک ــاع م ــه او ارج ــما ب ــم رس ه

ــه  ــت ک ــی گف ــت و م ــز نمی دانس ــه را جای بقی

میلانــی اعلــم اســت. بعضــی از فــضلای مشــهد 

ــف  ــه نج ــل ب ــه تحصی ــرای ادام ــتند ب می خواس

برونــد. بــه قــم آمدنــد و گفتنــد دیــداری بــا 

آقــای طباطبایــی کنیــم و بــرای رفتــن بــه نجــف 

خداحافظــی کنیــم. وقتــی پیــش ایشــان رفتنــد، 

تــازه آقــای میلانــی بــه  مشــهد آمــده  بــود. گفتنــد 

کــه بــرای خداحافظــی آمدیــم تــا بــه نجــف بــرای 

ادامــه تحصیــل برویــم. آقا کلمــات تندی بــه آنها 

گفــت و بعــد گفــت خــود »نجــف« پیــش شــما 

آمــده  اســت؛ شــما مــی خواهیــد نجــف برویــد. 

مقصــودش آقــای میلانــی بــود. اینهــا بــه تذکــر 

علامــه طباطبایــی برگشــتند و بــه نجــف نرفتند«. 

سـوی جزایری. سـیدمحمدعلی موـ قـل از  ـ نـ

12  . محمدحســین غــروی اصفهانــی، نهایــة 

الدرایــة، ج1، ص8.

13  . همان، ص12.

14  . همان، ص13.

15  . ســید محمدهــادی میلانــی، محاضــرات 

)کتــاب الــصلاة(،ص 196.

پی نوشت ها

ــاب و  ــوص کت ــه نص ــبت ب ــا نس ــده ت نش

ــردورزی  ــه خ ــد، بلک ــه باش �ـنت، کم‌توج س

خــود را در بســتر متــون دینــی بــه کار 

می‌بنــدد. 

قواعــد فقهــی، جایگاهــی مهــم در فقــه ▪	

اســتدلالی محقــق میلانــی دارد و بــه ویژه در 

فقــه معامــات، به‌طــور گســترده از قواعــد 

ــرد. ــره می‌گی ــی به فقه
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16  . محمــد بــن حســن طوســی، النهایــة فــی 

مجــرد الفقــه و الفتــاوی، ص122؛ محقــق حلــی، 

شــرایع الاسلام، ج1، ص124؛ محمدحســن نجفی، 

جواهــر الــکلام فــی شــرح شــرایع الاسلام، ج14، 

ص269-268.

17  . اصـطلاح کـمّّ متصـل و کـمّّ منفصـل از 

مفاهیـم مهـم در فلسـفه اسلامـی و به ویـژه در 

مبحـث مقولات اسـت. این دو اصـطلاح را عمدتاًً 

در منطـق و فلسـفه طبیعـی مطـرح می کنند.کمّّ 

متصـل بـه مقـداری گفتـه می شـود که اجـزاء آن 

به گونه ای پیوسـته و غیرمنفصل باشـند. به عبارت 

دیگـر، اجـزاء آن به‌صـورت امتداد پیوسـته در کنار 

هم انـد و اگـر فرضـاًً خـط یـا سـطح یـا حجـم را 

تقسـیم کنیـد، اجـزای آن را جـدا نکرده ایـد بلکـه 

همچنـان امتـداد دارنـد. مانند خـط )دارای امتداد 

یک بعدی(، سـطح )دارای امتداد دوبعدی(، جسـم 

امتـداد  )دارای  زمـان  امتـداد سـه‌بعدی(،  )دارای 

متصـل(. امـا کـمّّ منفصـل بـه مقـداری گفتـه 

می شـود کـه اجـزای آن در خـارج از ذهن منفصل 

و جـدا از هم انـد. یعنی اجزاء، حدّّ مشـترک ندارند 

و از یکدیگـر جـدا هسـتند ماننـد عدد. در فلسـفه 

اسلامـی عـدد را اعتبـاری بیـن ذهـن و خـارج 

می دانند: صدرالدین شـیرازی )ملاصـدرا(، الحکمة 

المتعالیـة فـی الأسـفار الأربعة العقلیـة، 13/1.

18 . علی علمی اردبیلی، دلیل الفقه، ص10.

19  .همان.

20  . همان، ص11.

21  . انصــاری، مکاســب، ج1، ص88؛ امــام 

ــانی،  ــد خراس ــع، ج1، ص36؛ آخون ــی، البی خمین

کفایــة الاصــول، ج1، ص 20-22؛ محمدحســین 

غــروی اصفهانــی، نهایــة الدرایــة فــی شــرح 

الکفایــة، ج1، ص20.

22  . محمــد ســند، ســند الأصــول، بحــوث فی 

أصــول القانــون و مبانــی الأدلــة، ج1، ص93.

ــه،  ــل الفق ــی، دلی ــی اردبیل ــی علم 23  . عل

ص22.

24  . ســید محمدهــادی میلانــی، محاضرات: 

صلات، ص356.

25  . همان، زکات القسم الاول، ص 160.

ج1،  المکاســب،  انصــاری،  مرتضــی   .   26

ص377.

ــه،  ــل الفق ــی، دلی ــی اردبیل ــی علم 27  . عل

ص51.

28  . مــکارم شــیرازی، القواعــد الفقهیــة،  

.23/1

29  . علمی اردبیلی، دلیل الفقه، ص177.

30  . همان، ص174.

31  . همان، ص154.

32  . همان، ص174.

33  . مکارم، القواعد الفقهیة، ﻿2

ــه،  ــل الفق ــی، دلی ــی اردبیل ــی علم 34  . عل

ص119-118.

35  . علامــه حلــی، تذکــرة الفقهــاء، ج13، 

ص48؛ محمــد بــن مکــی )شــهید اول(، الــدروس 

الشــرعیة فــی فقــه الامامیــة، ج3، ص333؛ 

محمدحســن نجفــی، جواهــر الــکلام فــی شــرح 

شــرایع الاسلام، ج42، ص197.

36  . رضــا آوان و دیگــران، صلــح قهــری، 

ص12-5.

37 . علــی علمــی اردبیلــی، دلیــل الفقــه، 
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ص154.

38  . همان،  ص 122.

39  . همان، ص 126.

40  . همان، ص 129.

ــزدی  ــید ی ــدم، س ــری مق ــین ناص 41  . حس

فقیهــی عرف نگــر یــا عرفی‌گــرا، ص147-108.

42  . علیدوست، فقه و عرف، ص96-85.

ــرف  ــیعه، ع ــه ش ــول و فق ــه در اص 43  . بل

خاصــی کــه بنــای عــقلاء نــام دارد، دارای اعتباری 

بــه مثابــه دلیل و ســند هســت ولــی بــا ویژگی ای 

قـرار می دـهـد. کـه آن را  در ـشـمار ـسـنت ـ ـ

ــه،  ــل الفق ــی، دلی ــی اردبیل ــی علم 44  . عل

ص13.

45  . همان، صص15-14.

46  . همان، ص 145.

47  . همان، ص157.

48  . دروس فقــه، مبحــث خمــس- ممــا 

یـه . جـب فـ یـ

ــزدی  ــید ی ــدم، س ــری مق ــین ناص 49  . حس

فقیهــی عرف نگــر یــا عرفی گــرا، ص147-108.

50  . میلانــی، محاضــرات )مبحــث الــزکاة(: ـــ 

مــن تجــب علیــه و مــا تجــب فیــه و مــن تصرف 

الیــه ـــ زکاة مــال الیتیم )نــوار 1 ـــ درس 7(.

51  . علــی علمــی اردبیلــی، دلیــل الفقــه، 

.35 ص23-

پـس  می‌کنـد  نقـل  مقتدایـی  اسـتاد   .   52

از برگشـت خدمـت آیت الله العظمـی گلپایگانـی 

گزارشـی دادیـم کـه در مشـهد در ایامـی کـه بـه 

زیـارت رفتـه بودیـم، الحمـد لله زیارتـی خالـص 

نبـود، بلکه درس هم می رفتیم. ایشـان پرسـیدند 

درس چـه کسـی؟ گفتـم درس آیـت الله میلانـی. 

بعد ایشـان فرمودند درس آقـای میلانی را چگونه 

دیـدی و در چه سـطحی بـود؟ گفتم خیلی منظم 

و دسـته بندی شـده بـود و ایـن بحـث غـوص و 

شـقوقی را کـه مطـرح کـرده بودنـد مثـال زدم که 

دسـته بنـدی شـده بـود و در ذهـن باقـی می ماند 

و گفتـم ایـن خصوصیـت قابل تحسـین اسـت. 

مرحـوم آیـت الله گلپایگانـی فرمودند ایـن روش را 

آقایـان از مرحـوم نایینـی دارند که ایـن گونه بود. 

درس خـارج فقـه اسـتاد مقتدایـی 1393/11/20.

* قرآن کریم.
	1 آوان، رضــا؛ ناصــری مقــدم، حســین؛ قبولی، .

ســید محمــد تقــی؛ »درنگــی در چیســتی و 
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